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 مقدمه

های تمدنی و  ادبيات عرصة مناسبی برای نشان دادن تأثير سفر در دگرگونی
های جديد بازمانده و  ست. هر چند ادبيات معاصر از آفرينش اسطوره فرهنگی
اساطير پيشين پرداخته، اما به طور کلی، پيوند تنگاتنگ « به بازآفرينی»بيشتر 

از  (111: 1952و رضايی  نو کريمیبا)ر.ک. اسطوره و ادبيّات امری انکار ناپذير است. 
گام »هايی با موضوع سلوک و  سوی ديگر، ادبيات عرفانی بيشتر عرصة داستان

 (13: الف1344)افروز  «و خداشناسی خودشناسی طريقنهادنِ آگاهانة شخص در 
از لحاظ  .رود شمار می به  عرفانی ياتادبنيز  1ادبيات داستانی تمثيلی بوده است.

بوستان و های  محتوا، انواع تمثيل از اين قرار است: تمثيل اخلاقی، مانند داستان
اثر جورج اورول، تمثيل  مزرعه حيوانات، تمثيل سياسی و تاريخی، مانند گلستان

 اثر جان بانيان.  سير و سلوک زائر، تمثيل رؤيا، مانند الطير منطقنمادين مانند 
ترسا، قرن هفدهم ميلادی به قلم بانيان نگاشته شد. در  سير و سلوک زائررمان 

اين اثر، پس از شود.  قهرمان اين رمان، با ترک شهر فنا راهیِ شهر آسمانی می
 انجيل، دارای بيشترين شهرت در ميان مسيحيان است. 

ترين ادبيات جهان محسوب شده و متون کهن آن  ادبيات فارسی جزو غنی
های ادبی و نيز مفاهيم ناب عرفانی، حماسی و تعليمی  بيشتر پر از انواع آرايه

های صاحب سبک ادبيات عرفانی  عطار از چهره (1344 )ر.ک. پرواز و افروزاست. 
 (513: 5451)ر.ک. افروز است. سبک و محتوا در ادبيات از هم گسستنی نيست. 

کارگيری نمادهای ويژه، مفاهيم عرفانی را بيان کرده  ار به سبکی ويژه و با به عط
عطار از شاهکارهای ادبيات عرفانی ايران و جهان محسوب  الطير منطقاست. 

و مشکلات طريقِ پر مخاطرۀ « حق»با « خلق»شود. در اين منظومه، ارتباط  می
 (13: 1952ک. شفيعی کدکنی )ر.ترين شيوۀ ممکن ارائه شده است.  سلوک به لطيف

نيز ياد شده، هر پرنده نماد  مقامات طيوردر اين شاهکار تمثيلی، که از آن به 
هاست که برای رسيدن به سيمرغ، با هدايت  قشری از جامعه يا گروهی از انسان

                                                           

1. Allegorical 
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توان نمادی از  شوند. در ادبيات عرفانی پرندگان را می هدهد، راهی کوه قاف می
هر چند دشواری راه، مرغان را يکی پس از  الطير منطقدر  روح سالک دانست.

رسند و  مانده به کوه قاف میباقيمرغ  اما سی  ،کند ديگری از ادامه راه منصرف می
های  يابند که خود همان سيمرغ هستند. سيمرغ مظهر حق و وادی در نهايت درمی

 ت، استغنا،معرف عشق، طلب،»، همان هفت مرحلة سلوک عارفان شامل گانه تهف

( به دوازده 1999در الگوی پيرسون و مار )است. « فنا حيرت، فقر و توحيد،
معصوم، يتيم، جنگجو، »قهرمان اشاره شده است: ای  اسطورهمرحله از منازل سفر 

گر، حاکم، جادوگر، فرزانه، و  جستجوگر، عاشق، نابودگر، آفرينش حامی،
ذکر شده،  هدف اصلی مقاله حاضر آن است که پس از تحليل مراحل (1)«ک.دلق

 بررسی کند. را پذيری مراحل سلوک ترسا در چارچوب هر دو الگو  ميزان تطبيق

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

يک از جستارهايی که تاکنون انجام شده به بررسی تطبيقی دو الگوی   هيچ
است؛ نويسنده پژوهش  نپرداخته زائرسير و سلوک و عرفانی در رمان  ای اسطوره
زندگی برازندۀ من اثر کارول اس با استفاده از چارچوب سفر مستخرج از حاضر 

تحليل و  عطار را الطير منطق الگوی سلوک در، (1999پيرسون و هيوکی مار )
 .بررسی کرده است

 

 پژوهشو روش   سؤال

سفر  تطبيقی مراحلتحليل و با هدف تحليلی ـ توصيفی پژوهش حاضر به روش 

مار( و مقامات سفر عرفانی سالک ای قهرمان )برمبنای الگوی پيرسون ـ  اسطوره

 های زير است: در پی پاسخ به پرسش، در ادبياّت انگليسی( عطار)بر پاية الگوی 
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يا  زندگی برازندۀ منقهرمان پيرسون و هيو کی مار در ای  اسطورهالگوی سفر 

 پذير است؟ عطار تا چه ميزان تطبيق الطير منطقالگوی سلوک مرغان در 

 شود؟ عرفانی در نظر گرفته می یيا سفر ای اسطوره یسفر ،سفر ترسا

سفر ترسا در چارچوب الگوهای سفر پيرسون و هيو کی مار است يا بر اساس 

 الگوی عطار شکل گرفته است؟

شهر به شهر  از ويران زائر سير و سلوکنخست مراحل سفر ترسا، قهرمان رمان 

هفت پيرسون و مار با شود و سپس دوازده مرحله سفر قهرمان  آسمانی بررسی می

 شود. با رويکردی تطبيقی، تحليل می الطير منطقمقام سلوک در 

 

 پژوهش ةپیشین

 های بررسی ، پژوهشگران بسياریهای تمثيلی داستان ۀدر حوز نيز پيش از اين

بررسی » ةدر مقال ،(1999مشاوری و طغيانی ). از جمله اند انجام دادهتطبيقی 

پس از بررسی « تطبيقی مفهوم سلوک در رمان سيذارتا و حکايت شيخ صنعان

های  به همانندی الطير منطقدر شيخ صنعان و مقايسه آن با داستان داستان سيذارتا 

مقالة در  ،(1992اند. فولادی و رحمانی ) هر دو حکايت اشاره کرده قابل توجه در

با « پيرسون و کی مار« سفر قهرمان درون»  ةتحليل سير سفر خيالی بر مبنای نظري»

اند که  کوشيده نظامی پيکر  هفتهای  از داستان« گنبد فيروزه» تمرکز بر حکايت

 «سفر قهرمان درون»سفر قهرمان اين حکايت، ماهان کوشيار را در چارچوب 

تطبيقی نبوده است و فقط يک  ها از نوع کنند. پژوهش آنبررسی مار ـ  پيرسون

 ،(1996ای مورد نقد و تحليل قرار داده است. افروز ) داستان را در چارچوب ويژه

« بررسی تطبيقی مراحل سفر معنوی در آثار عطار و امانوئل اشميت»مقالة در 

با مراحل سلوک اسکار،  الطير منطقهای سلوک در  از تطبيق وادی پس
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ص اشميت و عطار را بررسی کرده است و دليل های اين دو اثر شاخ همسانی

 (،1992رسمی )داند. عائکه و  دو می زمينة مذهبی آن  ها را پيش وجود همانندی

اساس  بررسی سفر قهرمان در منظومه مهر و ماه جمالی دهلوی بر» ةدر مقال

گوی اساس ال بررا « مهر و ماه»به نام  جمالی دهلوینيز داستانی از « لالگوی کمپ

الگوی سفر  کهن»بررسی و به اين نتيجه رسيده است که بيشتر مراحل  لکمپ

بررسی تطبيقی سفر »مقالة در  ،ب(1344در اين اثر وجود دارند. افروز )« قهرمان

ای قهرمان در ادبياّت داستانی کودکان بر اساس مدل کارول پيرسون و  اسطوره

در دو داستانِ موش پرنده و  قهرمانای  به تطبيق مراحل سفر اسطوره« هيو کی مار

سياه کوچولو بر اساس الگوی پيرسون و مار پرداخته است. نويسنده  ماهی

پذيری دو داستان را  های فراوانی بين دو کتاب يافته است و ريشة تطبيق همانندی

گرايی و رسيدن به مدينة  های بشر در نشان دادن راه کمال در اشتراک دغدغه

سلوک و سفر روح، از مقولات مشترک ادبيات جهان داند. هرچند  فاضله می

اند، از لحاظ کاربست  است، مطالعاتی که به تطبيق در اين حوزه پرداخته

اند  چارچوب يا الگوی تطبيق، گسترۀ محدودی داشته و بر يک الگو تمرکز يافته

در مطالعه حاضر کوشيده شده است با نگاهی تطبيقی به مقامات سفر قهرمان اما 

پذيری دو الگو با منازل  مرغان عطار، ميزان تطبيقسلوک ون و مار با مراحل پيرس

 از جان بانيان بررسی کند. سير و سلوک زائرسفر ترسا در رمان 

 

 بحث اصلی

قهرمان، الگوی پيرسون و مار، دوازده مرحله زير ای  اسطورهدر مراحل سفر 

عاشق، نابودگر، وجود دارد: معصوم، يتيم، جنگجو، حامی، جستجوگر، 

گر، حاکم، جادوگر، فرزانه، دلقک. البته نکته مهم آن است که سفر قهرمان  آفرينش
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ممکن است و به همين دليل فرد « مارپيچی»مسيری خطی و پيوسته نيست، بلکه 

است کهن الگوها را در طول عمر خود چندين بار تجربه کند. به عبارت ديگر، 

در موارد مختلف « الگوها تيب حضور يافتن کهنتر»کنند که  نويسندگان بيان می

ممکن است تا حدودی متفاوت باشد، هرچند اين تفاوت تأثيری بر کل الگو 

پذير  مراحل مذکور با منازل سلوک ترسا تطبيق (91: 1999)مار، نخواهد گذاشت. 

 طلب،»شامل  الطير منطقاست. از سوی ديگر، هفت مرحله سير و سلوک در 

 است:« فنا حيرت، فقر و توحيد، ستغنا،معرفت، ا عشق،
 هست وادی طلب آغاز کار

 پس سيم وادی است آنِ معرفت

 هست پنجم وادی توحيد پاک

 هفتمين وادیّ فقر است و فنا

 

 کنار وادی عشق است از آن پس بی 

 هست چارم وادی استغنا صفت

 پس ششم وادیّ حيرت صعبناک

 بعد از اين وادی روش نبوَد تو را

 (542: 1923 عطار)                           

ولی از آنجا که  ،قابل تطبيق استنيز های ذکر شده با مراحل سلوک ترسا  وادی

توان با هم تطبيق داد. برای  ها را نمی تعداد مراحل يکسان نيست، يک به يک آن

در الگوی پيرسون و « معصوم، يتيم، جنگجو، حامی، جستجوگر»نمونه مراحل 

کند،  طی می الطير منطقدر « طلب»ار، در مجموع با مراحلی که سالک در وادی م

 پردازيم.  تطابق دارد. در ادامه به روشن کردن اين موضوع می

به دنبال يافتن اعتماد و توانايی است و سفر را « معصوم»اول، قهرمانِ  ةدر مرحل

بينی به  اين خوش( 59: 1999)ر.ک. پيرسون و مار کند.  آغاز می« بينی کامل خوش»با 

وگوی ترسا با  ، گفتسير و سلوک زائردر آغاز رمان  ،بخش بودن سفر نجات

 است: شده به تصوير کشيده  ،اش خانواده
هايم، مرا ]...[ به آينده اميدی نيست، چرا که  ای همسر عزيز و شما جگرگوشه»

ام که آتشی سوزان که از آسمان بر  فتهکشم و اطمينان يا باری گران بر دوش می

سوزاند، در چنين اضمحلالِ هولناکی،  اينجا، شهرمان، نازل شده، همه چيز را می
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پذير، به ناچار طعم تلخ فنا را خواهيم  من به همراه تو، همسرم و شما کودکانِ دل

ود چشيد، مگر آنکه راه گريزی توان يافت ]...[، راهی که ما را به سر منزلِ مقص

 (2: 5411بانيان « )رهنمون گردد.

است، به اين معنی که در صورت حضر « مگر»بينی به سفر، واژۀ  کليد واژۀ خوش

« سرمنزل مقصود»به توان  میو در صورت سفر، « اميدی به آينده نيست»هيچ 

« طلب»گوهرين،  ةناميده است. به نوشت« طلب»رسيد. عطار وادی نخست را 

نخستين مرحله تصوّف و به مفهوم آن است که سالک همواره ياد محبوب را در 

عطار چنين  (942: 1959)خاطر داشته باشد و روز و شب در جستجوی او باشد. 

 سروده است: 
 طلب به وادى آيى دفرو چون»

 ها جدّ و جهد اينجاست بايد سال

 دست به معلومت هيچ نماند چون

 صفات از گردد پاک تو دل چون

 آشکار دل بر نور آن شود چون

 

 تعب صد زمانى هر آيد پيشت 

 ها زآنکه اينجا قلب گردد حال

 هست هرچ از کرد پاک ببايد دل

 ذات نور حضرت ز گيرد تافتن

 هزار گردد طلب يک تو دل در

 (542و545: 1923 عطار)                 

يا شور  ، نخست بايد در دل سالک بارقهآيد گونه که از نام وادی طلب برمی همان

با گذر  تاو شوق و طلبی برای پاگذاشتن در مسير دشوار سلوک پديد آمده باشد 

افزوده شود. اين انگيزه يا طلب به واسطة خواندن کتاب  شزمان بر شدت اشتياق

ديدم که کتاب »گيرد:  )ترسا( شکل می سير و سلوک زائرالهی در قهرمان رمان 

گريست و به خود  خواندن آغاز نمود؛ و در خلال خواندن کتاب می برگشود و

لرزيد و چون عنان تحمّل از دست برفت، از روی استيصال، با تضرّع شيون  می

 (2: 5411بانيان )« سرداد و گفت: چه بايد کرد؟

جد »در اين وادی طلب « ها بايد سال»طور که عطار تاکيد کرده است، سالک  همان

« قلب»دگرگون يا  زيرا در اين مقام است که احوال سالک ؛نمايد« و جهد
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ای  اسطورهنخست سفر  ةد. از اين روست که وادی طلب با پنج مرحلشو می

 شود. پذير می قهرمان )معصوم، يتيم، جنگجو، حامی، جستجوگر( تطبيق

اتفاقات « پذيرش»د و با شو ظاهر می« يتيم»قهرمان در نقش در مرحلة دوم، 

در اين باره که چه »دارد و « بينانه تفکر واقع»زندگی، سعی در کسب  ناخوشايند

 (59ـ91 :1999)ر.ک. پيرسون و مار  «کند. اند، فکر می کسانی به چه دلايلی آسيب ديده

اما  ،آگاه کند ،در دل داردکه کند خويشان و نزديکانش را از آنچه  ترسا تلاش می

ها ميلی به پذيرش چنين سخنانی ندارند. او در اين مرحله، قهرمانی يتيم است.  آن

 ةدهد و در انديششيون سر بينانه او منجر شده است که روز و شب  تفکر واقع

از اين رو، مرد طريق عزلت گرفت و به کُنجی نشست و »نجات مردم باشد: 

ه و فغان سرداد. در دستِ دعا برآورد و بر احوال ايشان و پريشانیِ خويش آ

خواند و گاه دعا  زنان، گاه )کتابِ خويش( می کرد و قدم کشتزارها خلوت می

کنند او از شوريدگی و  اما نزديکان ترسا که گمان می( 6: 5411بانيان )« کرد. می

گيرند او را به بستر  کند، تصميم می آشفتگی، چنين سخنانی را بر زبان جاری می

شود.  اما چنين نمی ،بتواند آشفتگی خاطر او را آرام کند« خواب»ببرند تا مگر 

اما او  ،زنند ها به هر ترفندی برای خاموش کردن شعلة اشتياق در او دست می آن

نهاده است، هر روز ميلش به ادامة سلوک « وادی طلب»که به تازگی پای در 

بالاخره انس سوزد. تا اينکه  يابد و همچنان در طلبِ يک راهبر آگاه می فزونی می

سازد و ترسا با هدايت و رهبریِ  با کتاب الهی مسير رستگاری را بر او نمايان می

 کند.  مبشّر، سلوک خود را آغاز می

کند و برای از ميان برداشتن  در مرحلة سوم، قهرمان در هيبت جنگجو جلوه می

ويی با ياری ج اين چاره( 59ـ91 :1999)پيرسون و مار کند.  جويی می ها چاره گرفتاری

« بينی خوش»آيد و اين بار او در حالی که مجهز به  عمل درمی ةمبشّر به مرحل

 «جنگجو»مان يتيم، در نقش قهرمان قهر« بينی واقع»قهرمان معصوم و برخوردار از 
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آوردند که راهِ  فرياد برمی»که « همسر و فرزندانش»اعتنا به بی  ظاهر شده است،

اند، پای در سفر  سرداده« باز گرد»فريادِ « تهديد»که با  و مردمانی« رفته را بازگرد

زد:  رفت و بانگ می راهِ گوش با انگشتان سَد نموده، به شتاب پيش می»نهد:  می

پس به ميانة صحرا گريخت و هيچ پشتِ سر « زندگی! زندگی! زندگیِ جاودان!»

 (2: 5411بانيان )« ننگريست.

کمک کردن و »شود و  نمايان می« حامی»در مرحلة چهارم، قهرمان در نقش 

 (59: 1999)پيرسون و مار کند.  را سرلوحة کار خويش می« مهربانی نسبت به ديگران

خو عرضه  سر و نرم او از سر دلسوزی و مهربانی نصايح دلنشين خود را بر خيره

جوييد، در قياس با اندکی از آن لذّتی که  آری، که تمامیِ آنچه می»کند:  می

جويم، به هيچش توان شمرد و اگر مرا مرافقت کرده و متّفقِ سياحت شويد و  می

روم نعمت به  پايداری کنيد، همچو من برخوردار خواهيد شد، زيرا آنجا که می

 (5: 5411بانيان )« ازماييد.وفور يافت شود. پس همراهم شويد و راستیِ کلامم بي

شوند:  گذارد و با هم همسفر می خو اثر می در نرم« حامی»عاقبت سخنان قهرمان 

ام، مرا عزم همراهیِ اين  سر، تصميمِ خويش گرفته خو گفت: خوب، خيره نرم»

او در اين  (9 :)همان« مرد است، تا دستِ تقدير، خود برايمان چه رقم زنَد. نيک

کوشد  شود و در راه، با سخنان نغز و لطيف خود می خو می نرم« حامی»مرحله، 

 را در وجود او نيز فروزنده نگاه دارد. « طلب»شعلة شوق و 

سخن گفته بود. تعب « طلب»در مرحله « صد تعب»عطار در شعر خود از رخداد 

های مختلفی  شود را در بخش هايی که در آغاز راه سالک با آن روبرو می و سختی

خو در مرداب يأس:  توان يافت. از جمله فرو افتادن ترسا و نرم بانيان می از اثر

منظر.  به ميانة دشت رسيدند و به مجاورتِ مردابی درآمدند به غايت آلوده و کريه»

ها را بدان هيچ التفات نبود، به باتلاق اندر افتادند. نام مرداب،  و از اين رو که آن

 (11 :)همان« بود.« يأس»
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شود. او که حاضر است با  ظاهر می« جستجوگر»ة پنجم، قهرمان در نقش در مرحل

« آورد. ديگران تفاوت داشته باشد، شهامت انجام کارهای جديد را به دست می

پس از سقوط آن دو همسفر در مرداب يأس، ( 59: 1999)ر.ک. پيرسون و مار 

که اکنون در نقش  کند اما ترسا شود و ترسا را رها می راه می خو، رفيق نيمه نرم

قهرمان جستجوگر ظاهر شده است و حاضر نيست به راحتی تسليم شود و از 

خو ]...[ روی  نرم»کند:  ثباتش متمايز می ادامة سفر بازمانَد، راه خود را از همساية بی

راندی؟ ]...[  اين بود لذّتی که طولِ سفر دمادم از آن سخن می»در هم کشيد و گفت: 

« ...[ از مرداب بيرون شد ]...[ و ترسا دگر بار هرگز او را نديد.اين را بگفت و ]

های ديگری که عطار از آن سخن گفته است،  برای تعب و سختی (13: 5411بانيان )

توان يافت. از آن جمله، مردی  های ديگری نيز می در رمان بانيان نمونه

عاقل و خبره در  های حسابگر و )نماد انسان« عاقل دنياطلب»صفت به نام  شيطان

کند و از او دليل  امور دنيوی( است که در همان اوايل سلوک با ترسا ديدار می

گويد که به واسطة پند مبشّر چنين  شود. ترسا می قدم نهادنش در سفر را جويا می

از پندی که تو را دادست »دهد:  کرده است و عاقل دنياطلب چنين پاسخ می

آميزتر از آن که  بارتر و مخاطره الَم راهی مشقتّمستحقِّ ملامت باشد! در اين ع

وی تو را بدان رهنمون گشته، نيست. ]...[ راهی که در آن قدم نهادی قرين است 

با درماندگی و محنت، گرسنگی و مخاطرات، برهنگی و )زخمِ( شمشير، چندين 

البته ترسا در  (16)همان: « .فنا»شير و اژدها، تاريکی و ظلمات و در يک کلام، 

آقا، چرا تحمل باری »گويد:  کند و می پاسخ به او به سختی ديگری نيز اشاره می

عاقل ( جا)همان« کشم مرا دشوارتر آيد از آنچه بر زبان راندی. که بر دوش می

دنياطلب قصد دارد بذر دنيادوستی را در دل ترسا بکارد ولی در نهايت او از اين  

« تپّة دشواری»های ديگری نيز همچون صعود از  سختی گذرد. منزل به سلامت می
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نگريستم و ديدم که ايشان چندان پيش رفتند تا به »بر سر راه ترسا وجود دارد: 

 (34: 5411بانيان )« پایِ تپّة دشواری درآمدند.

توان با ورود  گويد را می آن بيت در شعر عطار که از پاک کردن دل سخن می

 هايی شگفت تطبيق داد:  واجه شدنش با صحنهترسا به منزل مفسّر و م
پس مفسّر ]...[ او را به اتاقی بس بزرگ و به غايت گردآلود رهنمون شد ]...[ »

اين اتاق دلِ مردی است که هرگز ]...[ تطهير نگشته و آن غبار، گناه »مفسّر گفت: 

زدن نديمه و  ]...[ است ]...[ تأثيرِ نفيس و دلنشينِ انجيل بر دلِ آدمی، مانند گلنم

فرونشانَدن گرد و غبار، گناه را مغلوب و مقهور گردانَد و بدين ترتيب دل مَقامی 

 ( 52و55: )همان« شوَد در خورِ سلطانِ عَزَّ وَ جلَّ.
 پذير است:  دو بيت پايانی عطار نيز با اين بخش کتاب به روشنی تطبيق

ور بود و کسی نزديکِ  علهسپس ]...[ به اتاقی اندر شدند که آتشی رو به ديوار ش»

پاشيد تا خاموشش کند، ولی آتش  آن ايستاده بود و پيوسته آبِ فراوان بر آن می

کشيد. ترسا پرسيد: معنای آن  هايش بيشتر زبانه می تر شده و شعله گدازنده

چيست؟ مفسّر گفت: اين آتشی است که فيض و مرحمت الهی در دل برافروخته 

: )همان« اموش نمودنش داشت، شيطان است.است و او که با آب قصدِ خ

 ( 94و91
گويد  مطابق عبارتی است که در آن می« هزار گردد طلب يک تو دل در»مصرع 

تا اين مرحله « .کشيد هايش بيشتر زبانه می تر شده و شعله گدازنده»آتشِ طلب 

بررسی و تحليل در اين پژوهش، وادی نخست سلوک عطار، معادل تطبيقی پنج 

 سفر قهرمان پيرسون و مار است.مرحلة 

( 59: 1999)پيرسون و مار شود.  ظاهر می« عاشق»در مرحلة ششم، قهرمان در نقش 

 داند: می« عشق»عطار نيز مقام دوم سلوک را گذر از وادی 
 پديد آيد عشق وادى از آن بعد

 مباد آتش بجز وادى درين کس

 بوَُد آتش چون که باشد آن عاشق

 رسيد کانجا کسى شد آتش غرق 

 مباد خوش عيشش نيست آتش وانکه

 بوَد سرکش و سوزنده رو، گرم
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 شد باز غيبى چشم آن تو را گر

 نظر بگشايى عقل چشم به ور

 

 شد همراز جهان ذرات تو با

 سر و پا نبينى هرگز را عشق

 (513و512: 1923 عطار)                    

ای پولادين و  در داستان سير و سلوک نيز سالک واقعی آن کسی است که اراده

گذارد  دهد و نمی سرکش همچون آتش دارد و از چيزی هراسی به دل راه نمی

 حساب و کتاب عقلانی بيمی در دلش ايجاد کند و سدّی در برابر عشق شود: 
ولی گويا زهره آن اند  در پسِ در انبوهی از خلق به اشتياقِ ورود گرد آمده»

ندارند. اندکی آن سویِ در، مردی پشتِ ميز نشسته بود و کتاب و جوهردانی 

پيشِ روی داشت تا نامِ او را که مصمّم به ورود است بنگارد. ديگر بار نگريست 

و مردانی مسلحّ را ديد که نگهبانِ در بودند و ايشان را عزمِ آن بود که هر که را 

جروح کنند و مانع گردند. ]...[ در نهايت ]...[ مردی قصدِ ورود باشد، سخت م

تنومند و راسخ نزديکِ کاتب آمد و گفت که نامش بنگارد. ]...[ مرد شمشيرِ 

خويش برهنه نمود و خود بر سر نهاد و به مردانِ مسلحّ يورش بُرد و ايشان 

 سخت مقابله کردند ولی مرد هرگز دلسرد نگشت و ]...[ راهِ خويش به اندرون

  (91و95: 5411بانيان « )باز نمود و ]...[ به کاخ اندر شد.
ر به دلسردی سالک از های عقل ممکن است گاهی منج هرچند حساب و کتاب

گرم  همواره عارفِ سالک را به پيمودن راه دل« آتش عشق»شود، اما ادامه طريق 

م که دارد. در جای ديگری از داستان سير و سلوک زائر شاهد آن هستي نگه می

با يادآوریِ عقل و حسابگری دنيوی به ترسا سعی دارد شعله « عاقل دنياطلب»

 عشق را در دلش خاموش کند:
جويی؟ ]...[ آری، علاجِ واقعه  اما چرا بدين طريقتِ پر مخاطره آسودگی می»

باشد و در آن « اخلاق»بينی نامش  همين جاست. ]...[ روستايی که در آن سو می

است و تواند که هر کس همچو تو را « دان قانون»]...[ نامش  زيد، مردی می نيک

ياری نموده تا بار از دوش برگيرد. ]...[ اگر تو را قصد عزيمت به ديار سابقت 

توانی در پی اهل و عيال خويش بفرستی تا در اين روستا سکنی  نيست ]...[ می

ه و به قيمتِ معقول. گزينند. اکنون منازلی چند در اينجا توانی يافت، خالی از سکن
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مندی و  خورد و خوراک نيز مطبوع و نيک و ارزان خواهی يافت. آنچه سعادت

 :)همان« خرسنديت را تضمين نمايد ]...[. اينک ترسا را ترديدی در دل پديد آمد.

12)  
های خيرخواه، از  های مبشّر و راهنمايی به هر ترتيب، ترسا به کمک توصيه

انديش دنيادوست پديد آيد، نجات  دست آن عقل انحرافی که ممکن بود به

 دهد. يابد و به سلوک عاشقانه خود ادامه می می

برای کم »شود. او در اقدامی  ظاهر می« نابودگر»در مرحلة هفتم، قهرمان در مقام 

و درانداختن طرحی نو « دوباره»، به آغازی «کردن يا قطع کردن موارد منفی

علم پيشين خود بنا نهاده  ةاو کاخی که بر پاي (59: 1999)پيرسون و مار انديشد.  می

تر است. همين  ريزد و در انديشه بنيان نهادن بنايی به مراتب مستحکم را فرو می

ساز کشف حقايق توسط او و تجهيزش به سلاح دانش و  های ژرف، زمينه انديشه

را عطار نيز مرحله سوم شود.  می« معرفت»يابی به  حکمت و در نهايت دست

شناخت خدا است و « معرفت» سجادی اصلبه نوشتة نامد.  می« وادی معرفت»

توان آن را نور رحمت الهی دانست. نوری که تنها به قلب سالکِ مستعد  می

 نمايد:  عطار آن را چنين توصيف می (294: 1922)ر.ک.  تابد. می
 نظر پيش بنمايدت آن از بعد

 بود وى کمال تا هرکس سير

 يافتست تفاوت زينجا معرفت

 معرفت آفتاب بتابد چون

 خويش قدر بر شود بينا تنى هر

 

 سر و پا بی واديى را معرفت 

 بود وى حال حسب هرکس قرب

 يافتست بت آن و محراب يکى اين

 صفت ره عالى اين سپهرِ از

 خويش صدر حقيقت در بازيابد

 (559و553: 1923 عطار)                    

سر  اندازد که دو نفری که خيره ای از داستان می به ياد صحنه ابيات بالا مخاطب را

بودند. وقتی ترسا شروع به   خو بودند برای بازگرداندن ترسا به نزد او رفته و نرم

سر که گويی از معرفت بويی نبرده  کند، سخنانش در خيره ها می نصيحت آن
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اما  ،گردد بازمیکند و او با شتاب و غضبناک و به ديار خود  است، تأثير نمی

سر از سطح بالاتری از معرفت برخوردار است،  خو که در ظاهر نسبت به خيره نرم

 کند:  دهد و تا بخشی کوتاه از سفر او را همراهی می به سخنان ترسا گوش می
گويی! کتابت را کنار نِه! تو را خيالِ بازگشت با ما هست  ياوه می»سر گفت:  خيره»

خو،  پس، همسايه، نرم»سر گفت:  نه، هرگز، ]...[ خيره: »ترسا پاسخ داد« يا نه؟

بگذار بدونِ او راه بازگشت به خانه پيش گيريم؛ اين جماعت نادانِ خودبين  ]...[ 

ناسزا »خو گفت:  پس نرم«. پندارند خويشتن را از هفت مردِ با استدلال، داناتر می

 ( 5و9 :5411بانيان « )ست.مگو  ]...[ مرا در دل شوقی به مرافقتِ وی پديد آمده ا

يعنی سقوط در مرداب يأس،  ؛با اين حال، او در مواجهه با اولين سختی در راه

شهر باز  دهد و با گفتن اين سخنان او نيز به ويران تاب و توان از کف می

 گردد:  می
راندی؟ اگر در بدايتِ سفر، ما  اين بود لذّتی که طولِ سفر دمادم از آن سخن می»

چنين نامبارک است، پس چه جای اميد است به ميانه راه و نهايتِ سفر؟ را بخت 

]...[ اين را بگفت و تقلاّيی چند نمود و از سمتی که منزلش را مجاور بود، از 

مرداب بيرون شد: پس راهِ خويش پيش گرفت و از چشمِ ترسا غايب شد و ترسا 

 (   11و15: )همان« دگر بار هرگز او را نديد.
به واسطة انس با کتاب الهی و ياری افرادی نيکوخصال چون مبشّر و  اما ترسا

شود و تا آخرين  مند می مفسّر و خيرخواه و... از ظرفيتّ معرفتی عظيمی بهره

رود. البته افراد ديگری نيز در مسير سلوکش تا مراحلی با  سلوک پيش می ةمرحل

گری است و آن گونه شوند که ظرفيت معرفتی هر يک متفاوت از دي او همراه می

که عطار نيز بيان کرده است هرچند آفتاب معرفت، مسير سلوک را برای همگان 

يابد و تا  اما هر کسی به قدر ظرفيت خويش بينايی و بصيرت می ،سازد روشن می

بانيان، دو فردی که مؤمن و اميدوار  رود. در اثرِ جان ای از سلوک پيش می مرحله

 معرفت و بصيرت قرار دارند. بودند نيز در سطوح عالی 
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العبوری همچون مرداب يأس و تپّة دشواری و...  های صعب علاوه بر مکان

اند تا با نشان دادن ميزانِ سيِر  گرفته موجوداتی هولناک نيز بر سر راه سالکان قرار 

و قُربِ هر کس، حال و کمالِ او يا به تعبيری ظرفيتّ معرفتیِ او را نشان دهد: 

ذرگاهی تنگ و باريک در آمد ]...[ و ناگاه دو شير را پيشِ رو يافت. ]...[ ... به گ»

پس هراسناک گشت و انديشيد که بازگردد، ... اما دربانِ آن منزلگاه ... فرياد 

برآورد: ]...[ از شيرها نترس، ]...[ ايشان ]...[ برای آزمودنِ ايمانِ مؤمنان و پوچیِ 

 (33 :)همان «اند. هادّعایِ مدّعيان، آنجا سکنی گزيد

کارگيری قوه تخيّل، نوآوری، هوش و ذکاوت در  در مرحلة هشتم، قهرمان با به

وقتی قهرمان حس ( 59: 1999)ر.ک. پيرسون و مار شود.  ظاهر می« گر آفرينش»نقش 

را در خود درک و با ذکاوت به کشف قوای نهفته در « نيازی بی»و « استغنا»

که « وادی استغنا»آورد. اين مرحله را با  روی می برد، به آفرينش می خويش پی 

به نوشتة پذير دانست.  توان تطبيق مرحلة چهارم در الگوی سلوک عطار است، می

نيازی است و لازمة آن قطع علاقه از مال و مقام اين  به معنی بی« استغنا»سجادی 

 :گويد عطار در توصيف وادی چهارم می (56: 1922)ر.ک. دنيای دون است. 
 بود استغنا وادى از آن بعد»

 نيازی صرصری جهد از بی می

 بوُد اينجا شمر دريا يک هفت

 ايست مرده اينجا نيز جنّت هشت

 

 بود معنا نی و دعوى در آن نی 

 دم کشوری  زند برهم به يک می

 بوُد اينجا شرر يک اخگر، فته

 «ايست افسرده يخ همچو دوزخ هفت

 (552و556: 1923 عطار)                     

يابيم که ترسا گويا از اين دنيا سير شده و به  درمی سير و سلوک زائردر داستان 

يعنی مکانی که هيچ چيز ارزشمندی  «برهوت»تنگ آمده است که بانيان آنجا را 

نياز از تجملّات ديده و به  پوش است و خود را غنی و بی نامد. او ژنده ندارد، می

در راه عبور از برهوت اين عالم، ]...[ مردی »ماديات دنيا پشت کرده است: 
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پوش را ديدم ]...[ روی از خانه و کاشانه خويش برگرفته، کتابی در دست و  ژنده

 (2: 5411بانيان )« ران بر دوش داشت.باری گ

بيند حتی آشنايان، دوستان، خويشان و حتی اهل و عيالش  ترسا زمانی که می

ای او  شهر )دنيا( به مقصد شهر آسمانی ندارند و حتی عده تمايلی به ترک ويران

اندکی از منزل »کند:  کنند، به ايشان نيز پشت می را سرزنش، تهديد يا تمسخر می

ور نشده بود که همسر و فرزندانش خبر شدند و فرياد برآوردند که راهِ خويش د

صحرا گريخت... همسايگان نيز از خانه بيرون  ه را بازگرد، ]...[ پس به ميانةرفت

دليل استغنای ترسا از اين  (2)همان، « باز گرد!ای فرياد برآوردند که  د... عدّهشدن

يا « ويرانشهر»گذارد درک کرد:  ديار او می توان از نامی که بانيان روی دنيا را می

وسيله آتشی آسمانی نابود شود و بنابراين   مکانی است که قرار است به« شهرفنا»

دل بستن به چيزی يا جايی که ناپايدار و فانی است ارزشی در نزد او ندارد و 

کند و زاری سر  می انجيلبنابراين برای يافتن راه هدايت شروع به خواندن 

دهد و روزی مبشّر که در واقع همان تجسّم کتاب الهی است او را ملاقات  می

نمايد. ترسا در مسيری که  کند و راه فرا رفتن از اين دنيای دون را به او می می

ها پشت  گيرد و به سياهی مبشّر به او نشان داده است، راه نور را در پيش می

به »مرد گفت: « بينی؟ آن سو میآيا درخشش نوری را در »مبشّر پرسيد: کند:  می

ديده بر آن نور دار و راه خويش يکسر سوی آن گير »مبشّر گفت: « بينم. گمانم می

بنابراين، در اثر  (2: 5411بانيان ) «.و بعد از آن، دروازه را پيشِ روی خواهی يافت

های  بانيان، استغنا از اين عالَم و دل کندن از خانه و کاشانه و اهل و عيال از گام

اما نکته مهم آن است که اين تعلقّات که  ،نخستينِ پانهادن در سير و سلوک است

کند در همان لحظه که وی عزم  همچون باری گران بر دوش ترسا سنگينی می

پانهاده، از وی جدا « وادی طلب»سلوک کرده و به قول عطار، آن دم که به 

ب و ديدن عجايبی شگرف شود، بلکه پس از گذر از چند وادی و طیّ مرات نمی
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کند و در آنجا با  در منزل مفسّر، بالاخره با سختی فراوان از کوهی صعود می

اين بار گران، هرچند افتد.  ديدن صليب مسيح، آن بار تعلّقات از دوش او فرو می

در اين داستان در قالب يک بارِ فيزيکی و مادی تجسمّ يافته، ولی در حقيقت بار 

کند. حافظ در  ت که بر روح يا ذهن و خاطر سالک سنگينی میمعنوی يا باری اس

بارِ غمی که خاطرِ ما خسته »بيتی با مضمونی تقريباً مشابه چنين سروده است: 

عطار مرحله  (156: 5411بانيان )« کرده بود/ عيسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت.

 سرايد: خواند و چنين می پنجم را وادی توحيد می
 آيدت توحيد ىواد آن از بعد

 درکشند بيابان زين چون ها روی
 اندکى عدد گر بينى بسى گر
 

 آيدت تفريد و تجريد منزل 
 برکشند گريبان يک از سر جمله

 يکى آن ره درين باشد يکى آن
 (595: 1923 عطار)                        

ترسا در ادامه سلوک خود و پس از گذشتن از آن دو شير هولناک، با دربانی به 
های  شود و به دعوت چهار دوشيزۀ زيبا به نام وگو می وارد گفت« هوشيار»نام 

شود. پيرامون اين مسئله  ها می وارد منزل آن« خيرات»و « نيکی»، «پروا»، «بصيرت»
مثيلی بودن اين داستان، زيبايی توان گفت: نخست با توجه به ت دو نکته می

ظاهری آن بانوان حاکی از زيبايی مفاهيمی چون بصيرت و پروا و... است. دوم 
آنکه با وجود تعدّد و کثرت مفاهيمی نيک از اين دست در داستان ذکر شده، بايد 

ها نيز توجه کرد. تنها با به هم پيوستن اين مفاهيم در سالک است  به وحدت آن
ادامه سير و سلوک را خواهد يافت. بنابراين در حقيقت تمامی آن که او قدرت 

مفاهيم به ظاهر پراکنده، در باطن يکپارچه و متّحد هستند. بانيان لحظه وداع ترسا 
اکنون وی عزمِ سفر نمود و »کند:  چنين توصيف می را با آن بانوان زيبارو اين

خانه بازگرديم. پس به آن  لحهايشان نيز پذيرفتند و گفتند: اما، نخست بايد به اس
بانيان )« مکان درآمدند و ايشان ترسا را سراپای به سلاحِ موثّق تجهيز نمودند.

5411 :22) 
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توان تمام  گاه میدبا توجه به تمثيلی بودن داستان سير و سلوک، از يک دي
و بعُدِ منفی شخصيتِ خود سالک دانست و « نفس اماره»های منفی را  شخصيت

های مثبت داستان را بعُد نيکوی او در نظر گرفت.  گر، تمام شخصيتاز سوی دي
ها، در حقيقت يک شخصيتّ واحد به نام  بنابراين با وجود تعدّد ظاهری شخصيت

سالک )ترسا( وجود دارد و بس. از اين منظر، حتی سير و سلوک او نيز يک سفر 
گيرند، در  ش قرار میفيزيکی يا جغرافيايی نخواهد بود. موانعی نيز که بر سر راه

ظاهر از نوع فيزيکی و جغرافيايی هستند و در باطن به مفاهيمی معنوی اشاره 
ها نااميدی و  و... که در آن« تپّة دشواری»يا « مرداب يأس»دارند، به عنوان نمونه 

ای پيشِ روی سالک تجسمّ  های سلوک به ترتيب در قالب مرداب و تپه دشواری
« و منزّه کردن وی است. عنی يکی گفتن و يکی دانستن حقّتوحيد به م»يابد.  می

را به « توحيد»توان  بنابراين، در ابيات ذکر شده نيز می (26: 1969)مستملی بخاری 
، «سير و سلوک زائر»در نظر گرفت. در داستان « احد»معنی اعتقاد به خداوند 

با ديوی هولناک  نهد و ترسا پس از وداع با آن دوشيزگان به وادی تواضع پای می
شود. آپوليون خود را خدا و ترسا را بندۀ خود  رو می هبه نام آپوليون روب

کند و با  ، با او مقابله می«توحيد»رود و با اعتقاد به  خوانَد، اما ترسا زير بار نمی می
ام، يارایِ آن است که  اربابی را که اکنون زيرِ بيرقش ايستاده»گويد:  شجاعت می

مرزد ]...[. اما تو، ای آپوليونِ ويرانگر! يقين دان که من بيش از آن که گناهانم بيا
از تو و متعلّقاتت راضی باشم، خرسندم به خدمت و پاداشِ او ]...[ پس مرا بيش 

اين وادی در  (22: 5411بانيان ) «از اين ترغيب ننما که من از بندگان و پيروانِ اويم.
قهرمان قابل تطبيق است، جايی که قهرمان ای  اسطورهحقيقت با مرحلة نهم سفر 

« حاکم»، خود در نقش «زير بيرقش»با نفی بندگی حاکم ظالم و ايستادن 
آنچه در الگوی  (59: 1999)ر.ک. پيرسون و مار شود.  سرنوشت خويش ظاهر می

پيرسون و مار بدان اشاره شده است، حاکميت مطلق نيست بلکه برخورداری از 
به هيچ وجه ای  اسطورهاست. بنابراين، حاکم بودن قهرمان  اختيارات و نفی جبر
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در تعارض با پذيرش حاکميت توحيدی نيست، چرا که در اديان راستين الهی نيز 
 اند.  و نفی جبر مطلق را به روشنی نشان داده« اختيار»تأکيد بر 

، آپوليون تجسمی از قوای شرّ و نفسانيات و سير و سلوک زائردر رمان تمثيلی 
کوشد بر روح و سرشت پاک سالک غالب  شهوانيات درونی سالک است که می

آيد و بر او حکومت کند. درست اينجاست که ترسا علَم مخالفت به دست 
کند و بر اين ديو درونی چيره و در نهايت بر خويشتن  گيرد و مقاومت می می

 شود.  می« حاکم»خويش 
شود که به اميد  حيرت و عجز می در مرحلة دهم، قهرمان چنان دچار سرگردانی،

معجزه يا ظهور قوايی جادويی در درون خويش است تا با توسل به آن بتواند 
افکار و رفتار خود را تغيير دهد و از آن طريق از وقايع هولناک و اوضاع اسفناکی 

( و در نهايت بتواند آن وادیِ 59)ر.ک. همان، که بدان دچار شده است، رها شود. 
صعبناک را نيز به سلامت پشت سر نهد. سمت و سوگيری اين به غايت 

سازد.  می« جادوگر»ها در بيداری قوای جادويی قهرمان، از خود او يک  کوشش
اين مرحله دهم، مطابق با مقام ششم سلوک از ديد عطار است. منزلگاهی که 

 کند: نام نهاده است و آن را چنين توصيف می« وادی حيرت»عطار آن را 
 آيدت حيرت وادی از آن بعد

 هر نفس اينجا چو تيغی باشدت
 آه باشد درد باشد سوز هم

 جايگاه اين رسد چون حيران مرد
 

 آيدت حسرت و درد دايم کار 
 هر دمی اينجا دريغی باشدت
 روز و شب باشد نه شب نه روز هم

 راه کرده گم و مانده تحير در
 (595و599: 1923 عطار)                    

عبور کند. هر چند « وادی سايه مرگ»پس از شکست دادن آپوليون، ترسا بايد از 
شنود، اما به سبب  او در آغاز از دو تن توصيفِ هولناکی راجع به آن مکان می

رود و البته در  کشد و با مشقتّ فراوان پيش می هدف والای خود، پا پس نمی
مسير در اين مرحله نقش  شود. تاريکی ميانة راه دچار سرگردانی و حيرت می
خود « وادی سايه مرگ»در عبارت « سايه»اساسی در سرگردانی ترسا دارد. واژه 
 تضادی آشکار با نور و روشنايی دارد: 
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ها  رسيد، دو مرد به ملاقاتش درآمدند ]...[ آن« ساية مرگ»آنگاه که ترسا به مرزِ »
...[ آن درهّ خود به سياهیِ شتابان راهِ بازگشت پيش گرفته بودند ]...[ مردها: ]

اند و مرگ  یِ بهت و سرگردانی بر فرازِ درهّشب است، ]...[ در آنجا... ابرها
هايش را از هر سویِ وادی گسترانيده است. ]...[ ترسا:... ولی راهِ  همواره بال

گذرد. ]...[ پس ايشان جدا شدند و ترسا راهِ خويش  بهشتِ آمالم از اين مسير می
[ گذرگاه نيز بس تنگ و تاريک بود... گذرگاه به غايت تاريک و گرفت ]...

دانست گامِ بعدی  گذاشت، نمی ظلمانی بود و غالبِ اوقات هرگاه قدمی پيش می
را کجا بنهد. ]...[ قريبِ ميانة آن وادی، دهانة دوزخ را در مجاورِ گذرگاه يافتم. 

]...[ گاه فکرِ بازگشت به ذهنش انديشيد که: چه بايد کرد؟  اکنون ترسا با خود می
انديشيد که بيش از نيمی از راهِ وادی را سپرده است ]...[  نمود و باز می خطور می

ترسا را چنان بهت و حيرت فراگرفته بود که حتّی صدایِ خويش را از صدایِ 
 ( 65و69 :5411بانيان « )داد. بيگانه تميز نمی

شود.  پشت سر گذاشته می« فرزانگی» وادی حيرت، با ورود قهرمان به مرحله   
او در اين مرحله به قيمت فنا ساختن آنچه برای او آشفتگی و حيرانی به بار 

روشن، منطقی  ةآورده بود، يعنی وجود ظاهری و حصار تن خاکی، دارای انديش
شود. هر چيزی در اين عالم قيمتی دارد و  می« فرزانه»و مستقل و در يک کلام 

نگی جز با فنای تن خاکی که ارزشمندترين سرمايه مادی قيمت گوهر فرزا
شود. اين مرحله با واپسين مقامات سلوک عارفانه  قهرمان است، حاصل نمی

 پذير است: ، تطبيق«وادی فنا»عطار، 
 فنا و فقر است وادى ازين بعد

 
 روا گفتن سخن اينجا بود کى 

 (532: 1923 عطار)                        

مرتبة »خورد. در واقع،  وصال است که با فنای سالک رقم می ةمرحله، مرحلاين 
 موسوی سيرجانی)« .حقيقت فقر يعنی از دنيا برهنه گرديدن و به فنا فی الله رسيدن

شوند و  به حسب کمالات واقعی، به مرکز هستی نزديک می»و سالکان  (22: 1952
و  موسوی سيرجانی)« رسند. شود و به مقام فنا می ها دور می حجاب ظلمانی از آن

، سير و سلوک زائردر هر دو اثر، مقصد يک کوه است. در  (569: 1992منصوری 
سيمرغ(. در اثر  ، کوه قاف )منزلالطير منطقکوه صهيون )شهر آسمانی( و در 
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بازار از  يعنی مؤمن را در عبور از شهر پوچی و پوچ؛ بانيان، ترسا يار شفيق خود
دهد و بعد با همسفر جديد خود، فرد اميدوار، در دژی مخوف به نام  دست می

شود. ترسا که فراموش کرده بود کليدی  دست غول يأس اسير می به« ترديد دژ»
د، يک روز صبح، با طلوع آفتاب متوجه وجود آن در جيب خود دار« نويد»به نام 

ها پس از  گريزد. خلاصه آنکه، آن کليد شده و با فرد اميدوار از ترديد دژ می
کنند و بدن خاکی خود  رهايی از دام مرد سالوس از رود مرگ يا رود فنا عبور می

کند. به  گذارند و روحشان به سوی شهر آسمانی حرکت می را در آن جای می
 صيف بانيان:تو

پس ايشان با چالاکی و شتاب صعود کردند، ]...[ انبوهی از ميزبانانِ بهشتی را »
آمدند ]...[ از دروازه اندر شده و ]...[ ملبّس به  ديدند که به پيشوازِ ايشان می

ها  ]...[ در آن هنگام که دروازه درخشيد جامگانی شدند که همچون طلا می
اندرون راه دهد، من )بانيان( نيز با نگاهِ خود در پیِ  شد تا مردان را به گشوده می

ها  درخشيد و کفِ خيابان ايشان روان شدم و ديدم که شهر همچون خورشيد می
شماری، تاج بر سر ]...[ دست در دست ]...[ در کوی  طلافرش بود و مردمان بی

]...[ پاک و خواندند:  نفس می ای نيز ]...[ يک داشتند. آری، عده و برزن گام برمی
کردم،  ها را بستند و من که از دور نظاره می منزهّ است پروردگار. سپس دروازه

  (122ـ154 :5411بانيان « )خود مشتاق شدم که در ميانِ ايشان باشم.
در بهشتی که ترسا گام بدان نهاده چيزی جز سرور و شادی نيست. در مرحله 

و حضور کامل « نهايت به شادی و لذتای قهرمان نيز او در  پايانی سفر اسطوره
پذيری  در تطبيق (59: 1999)ر.ک. پيرسون و مار  يابد. در لحظه و زمان حال دست می

مرحله پايانی سفر قهرمان پيرسون و مار با مقام پايانی در الگوی سلوک عطار، به 
 اين بيت عطار توجه کرد: 

 عين اين وادی فراموشی بود
              

 هوشی بود ری و بیگنگی و ک 
 (532: 1923)عطار                          

ظاهر شده، برای آنکه بتواند در زمان « دلقک»قهرمان که در مرحله آخر در نقش 
، «کری»، «گنگی»به طريق « وشیفرام»حال زندگی کند و لذت ببرد، آيا جز 

 ندارد.و خلاصی از عقل دنيوی و حسابگری مادی، چارۀ ديگری « هوشی بی»
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 و مار رسونیعطار و پ یمراحل در دو الگو قیتطب: 1جدول شماره
 فنا حيرت توحيد استغنا معرفت عشق طلب مقامات سلوک )عطار(

 مراحل سفر قهرمان 
 و مار( )پيرسون

معصوم 
يتيم 

جنگجو 
حامی 

 جستجوگر

 فرزانه جادوگر حاکم رگ آفرينش نابودگر عاشق
 دلقک

 

 نتیجه

عرفانی، موضوعی است که مرزهای جغرافيايی را درنورديده و از سلوک يا سفر 
توان در ادبيات عرفانی و  مفاهيم مشترک ادبيات جهان است. ريشة سلوک را می

که فصل تطبيقی  های وجو کرد. بنابراين داستان در نهايت در کتب مذهبی جست
يافت. يکی توان  میرا در ادبيات جهان ها سير و سلوک باشد  مشترک همگی آن

تمثيل در های تجلی آثار سلوک محور، ادبيات تمثيلی و عرفانی است.  از عرصه
ای دارد. شاعر نامدار ايران، عطار، در  آثار مشاهير ادب پارسی نقش برجسته

از شيوه تمثيلی استفاده  ای قهرمان سفر اسطورهو جان بانيان در  الطير منطق
کتاب با تأثير چشمگير از کُتب آسمانی است. اند. اين شيوه تمثيلی در هر دو  کرده

سلوک در دين مسيحيت و فرهنگ ايرانی و اسلامی  ةهرچند ميان مقول
توان يکسان  هايی وجود دارد و سلوک عرفا در اين دو کتاب را نمی تفاوت
سير و سلوک عطار و مراحل  الطير منطقوادی سلوک در  اما ميان هفت ،دانست

ها را  د. اين شباهتشو ل توجهی يافت میهای قاب مانندیدر اثر بانيان، ه زائر
و  ای اسطورهها دانست. سفر ترسا سفری  زمينة دينی آن توان حاکی از پيش می

ای  اسطورهزيرا در هر دو چارچوب سفر عرفانی عطار و سفر  ؛عرفانی است
پيرسون و مار قابل تحليل و تفسير است. در حقيقت، تمام هفت مقام سلوک 

قهرمان پيرسون و مار قابل تطبيق است. ای  اسطورهعطار با دوازده مرحله سفر 
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يک  به ر تعداد مراحل، از نوع تناظرِ يکهرچند، اين تطبيق به لحظ اختلاف د
  نيست.

طرح شده در اين پژوهش، به  توانند به کمک الگوهای پژوهشگران آتی نيز می
ها )غير از زبان  بررسی تطبيقی آثار تمثيلی سفر محور که در ادبيات ديگر زبان

 انگليسی( موجود است، بپردازند. 

 

 نوشت پی

(1)  The Innocent, The Orphan, The Warrior, The Caregiver, The Seeker, 

The Destroyer; The Lover, The Creator, The Ruler, The Magician, The 
Sage, and The Fool 

 

 تابنامهک

فصلنامة ، «بررسی تطبيقی مراحل سفر معنوی در آثار عطار و امانوئل اشميت. »1996افروز، محمود. 
 .1ـ13صص ،1ماره . شهای ادبيات تطبيقی پژوهش

 نشرية«. و جهاندر ادبيات ايران « سلوک»تطبيقی -مطالعة فراتحليلی»الف. 1344افروز، محمود. 
 .  1ـ92. صص53. شادبيات تطبيقی )مجله(

ای قهرمان در ادبياّت داستانی کودکان بر اساس  بررسی تطبيقی سفر اسطوره»ب. 1344افروز، محمود. 

 . آمادۀ انتشار. پژوهشنامة ادبيات داستانی«. مدل کارول پيرسون و هيو کی مار

 . اصفهان: نگار. 1محمود افروز. چ . ترجمهسير و سلوک زائر .5411بانيان، جان. 

. تهران: بنياد 9. ترجمه کاوه نيری. چزندگی برازندۀ من. 1999پيرسون، کارول اس و مار، هيوکی. 

 فرهنگ زندگی.

 بررسی سفر قهرمان در منظومه مهر و ماه جمالی دهلوی بر» .1992 .رسمی سکينه و عاتکه ،رسمی

 . 21ـ54. صص33. شنقد ادبی «.اساس الگوی کمپبل

 . تهران: طهوری.1. چفرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفانی. 1922سجادی، سيد جعفر. 
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. تهران: 5. تصحيح محمد رضا شفيعی کدکنی. چالطير منطق. 1952عطار نيشابوری، فريدالدين محمد. 

 . سخن

 سنا. تهران:  .حميد حميد. تصحيح الطير منطق. 1923. محمد بن ابراهيمعطار، فريدالدين 

« سفر قهرمان درون»  تحليل سير سفر خيالی بر مبنای نظريه». 1992مريم رحمانی.  و محمد ،فولادی

 . 119ـ195. صص593ش .زبان و ادب فارسیفصلنامه «. پيرسون و کی مار

بررسی تطبيقی علل بازآفرينی اسطوره در شعر معاصر ايران و ». 1952مهناز رضايی.  وکريمی، اميربانو 

فصلنامه ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد «. زيو اثر لوکله« مکزيکیيای ؤر»
 .  111ـ156. صص19ش. تهران جنوب

 . تهران: زوار. 1. چشرح اصطلاحات تصوفّ. 1959گوهرين، صادق. 

 . تهران: اساطير.1. چشرح تعرفّ. 1969مستملی بخاری، اسماعيل محمد. 

بررسی تطبيقی مفهوم سلوک در رمان سيذارتا و حکايت . »1999حاق طغيانی. مشاوری، زهره و اس

. فصلنامه ادبيات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب«. شيخ صنعان

 .161ـ191. صص93ش

فصلنامه ادبيات «. یه اسنايی و اخلاق حرف». 1992مهديه منصوری.  و موسوی سيرجانی، سهيلا
 . 522ـ944. صص35. شانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبعرف

ادبيات ، «فقر و غنا از ديدگاه هجويری و خواجه عبدالله انصاری». 1952موسوی سيرجانی، سهيلا. 
 . 22ـ99. صص9. شدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب عرفانی و اسطوره شناختی
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Traveling (mythological / mystical) is one of the topics covered by great 

writers of fiction. The present article compares the two models of travel in 

Iranian and world literature from mythological and mystical perspective. The 

Pearson-Marr archetypes refer to twelve stages of the hero's mythological 

journey (innocent, orphan, warrior, protector, seeker, destroyer, lover, 

creator, governor, wizard, wise and clown). In Mantiq-u-Tayr, the 

outstanding book of Attār of Nishapur, seven stages of mystical journey 

(suluk) are mentioned as follows: search (talab); love (eshq); knowledge 

(marifat); unity (tohid); contentment (esteghnā); bewilderment (heirat); true 
poverty (faqr); nothingness (fanā). The purpose of the present article is to 

compare the Pearson-Marr archetypes with Attār's stages of mystical journey 
by examining John Bunyan's the Pilgrim’s Progress, a classic Christian 

novel with travel theme. Christian, the hero of the story, begins his journey 

from his hometown, the "City of Destruction" (this world), to the "Celestial 

City" (the Heaven). The research findings show that the main reason for the 

similarity between the two books (Mantiq-u-Tayr and the Pilgrim’s 
Progress) is their religious background. Although there is no one-to-one 

correspondence between the stages of the journey in the two models of Attār 
and Pearson-Mar, but since John Bunyan's book is about a mythological-

mystical journey, the steps that his protagonist (Christian) goes through fit 

into both patterns. 

Keywords: Comparative Literature, Mythological and Mystical Journey, 

Pearson-Marr, Attār of Nishapur, John Bunyan. 
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